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 چکیده
به در تمثیـل معمـولاً حسـی و ملمـوس      از آنجا که مشبه. آید شمار می تمثیل یکی از صور خیال است و یکی از انواع تشبیه به

شـود و   اي از گنجینۀ ادبی ما را شامل می ادبیات عرفانی ما قسمت عمده. هاي اجتماعی برد توان از ظاهر آن پی به واقعیت است، می
هاي  توان از وراي آموزه هاي این دو شاعر بزرگ می با نگاهی به تمثیل. موج این دریاي عظیم ادب عارفانه هستند عطار و مولانا کوه

اگر چه محور ادبیات عرفـانی،  . هاي جامعۀ قرن ششم و هفتم هجري پی برد هاي آنان، به واقعیت عرفانی و با دقت در ظاهر داستان
و انتخـاب موضـوعاتی کـه     ها توان از ظاهر تمثیل به ویژه در شعر این دو شاعر، برتري عالم غیب بر عالم شهادت است، باز هم می

بهی ملموس براي مشبهی معقول بدانیم، شاعر ناگزیر اسـت   هاي عرفانی دارند، اجتماع شاعر را شناخت، زیرا اگر تمثیل را مشبه پیام
ننـده  هایی خوا هایی به عنوان مثل استفاده کند که براي مخاطبان او شناخته شده باشد؛ پس انتخاب چنین تمثیل از حکایات و داستان

 .کند هاي عرفانی و تجربیات شخصی عارفانه نایل می را به فهم اوضاع و احوال اجتماعی شاعر از وراي آموزه
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 مقدمه
تـرین   مهم وترین نمود اوضاع و شرایط جامعه  به عبارت دیگر، ادبیات اصیل. نماي اجتماع است نۀ تمامیآیادبیات 

توانـد اجتمـاع    شناسانۀ آثار ادبی مـی  نقد اجتماع و بررسی جامعه. است عامل انتقال و دگرگونی فرهنگ و اندیشه
امعه و شناخت این ارتباط ما را در شناخت شـرایط  از سویی دیگر، ارتباط بین ادبیات و ج. را بهتر به ما بشناساند

در . انجامـد  دهد و این بررسی دو سویه به شناسایی عمیق و دقیـق فرهنـگ جامعـه مـی     تکوین اثر ادبی یاري می
هاي فکري نویسنده در ارتباط با ساختارهاي جمعـی محـیط بررسـی     شناختی آثار ادبی، قالب هاي جامعه پژوهش



مـا را در شـناخت فرآینـد آفـرینش      ،به عنوان نتیجۀ تحولات اجتماعی و اقتصادي زمـان شود و سبک کار او  می
 .دهد به عبارتی دیگر، این نوع پژوهش، نحوة کارکرد ادبیات در جامعه را به ما نشان می .دهد هنري یاري می

داده اسـت و ادبیـات   ا ادب عرفانی این سرزمین به خـود اختصـاص   ر اي از ادبیات پربار ما از آنجا که بخش عمده
هـاي   عرفانی تا امروز نیز در ذهن و زبان مردم این مرز و بوم و حتی جهان مشهود است، برآنیم تا با سـیري در تمثیـل  

ه دسـت آوریـم و ببینـیم کـه حساسـیت ایـن         ادبیات عرفانی در آثار عطار و مولانا چیزي فراتر از آموزه هاي عرفانی بـ
 .ماعی تا چه حد بوده استشاعران عارف نسبت به مسائل اجت

هـا و تصـاویر و    به دلیل ماهیت تمثیل و جایگاه آن در ادبیات عرفانی، تأثیر مسائل اجتماعی بر انتخاب تمثیل
 .ها قابل توجه و بررسی است داستان

 
 تمثیل

نـد کـردن،   آوردن، تشبیه کردن، مان در لغت به معنی مثال«: ل واژة تمثیل آمده استی، ذفرهنگ اصطلاحات ادبیدر 
داستان آوردن اسـت و در اصـطلاح    و صورت چیزي را مصور کردن، داستان یا حدیثی به عنوان مثال بیان کردن

. بیاراینـد  ،مثل و در برگیرندة مطلبی حکیمانه است اي که مثل یا شبه آن است که عبارت را در نظم و نثر به جمله
 :شود میاین صفت باعث آرایش و تقویت و قدرت بخشیدن به سخن 

اش   من اگر نیکم اگر بد تو برو  هر کسی آن درود عاقبت کار که کشـت  خـود را بـ
 )ذیل واژه: 1383داد ) (حافظ(

آیا تمثیل در قلمرو استعاره جـاي  : بحث دربارة علایق تمثیل بیشتر بر محور پاسخ به یک پرسش جریان دارد
 دارد یا از جمله تشبیه است؟

اي دیگر بـر ایـن باورنـد کـه تمثیـل از جملـه        اند، اما عده اي از بلاغیون قدیم، آن را نوعی استعاره گفته دسته
تر از تمثیـل   و ثانیاً تشبیه عام )130: 2و ج  73–72: 1960ابن اثیر (اند  تشبیهات است؛ چون اولاً از حیث لفظ مترادف

 )به بعد 303: 1954جرجانی (. مثیل نیستاست یعنی هر تمثیلی تشبیه است، اما هر تشبیهی ت
او تمثیـل را در شـعر یکـی از    . بحثی دربارة تمثیل دارد اساس الاقتباس در میان قدما، خواجه نصیر طوسی در

 : کند هاي استدلال بیان می راه
یک شبیه بر حال دیگر  و استدلال چنان بود که از حال. و بر جمله محاکات شعري یا به طریق استدلال بود یا به طریق اشتمال

 )594: 1326خواجه نصیر طوسی (. شبیه دلیل سازند
یافت، با این مضـمون   انوار الربیعتوان در تعریف  بندي نظریات گوناگون دربارة تشبیه بودن تمثیل را می جمع

 :که
نی و الفاظی به کار بري که بر گونه که خواسته باشی به معنایی اشارت ک و آن تشبیه حالی است به حالی از رهگذر کنایه، بدین

 )165–164: 1383داد (. کند معناي دیگر دلالت می



تمثیـل حکـایتی   : کنـد  گونـه تعریـف مـی    داند و آن را بدین می allegoric را مشتق از کلمۀ یونانی ٢تمثیل ١کادن
بنـابراین،  . تمثیل یک داسـتان اسـت  . معنی نخستین یا معنی ظاهري و معنی ثانویه: است در نثر یا نظم با دو معنی

ــی ــوان آن را در م ــد   ت ــد و خوان ــا ســطح فهمی ــه ی ــز   (دو لای ــوم را نی ــا ســه مفه ــی ت ــوارد حت  و در بعضــی م
منشأ تمثیل بسیار قـدیمی اسـت و از آن   ) ... یا هر دوي آنها(تواند ادبی یا تصویري باشد  الب آن میق). در بردارد

در واقع تمثیل راهی است براي بیان احساس و تفکر دربـارة اشـیا   . شود براي اشکال گوناگون در بیان استفاده می
 )٢۵ ,٢۴ :١٣٧۴ cuddon( ...و نوع نگاه به آنها
غـار  ) یـا تمثیـل  (اسـطوره  . توان در آثار افلاطون یافت کارگیري تمثیل در ادبیات را می هاي به نخستین نمونه

 )1(.در جمهوري افلاطون، نمونۀ مشخصی از تمثیل است
گونه که پیش از این گفته شد یکی از انواع تشبیه اسـت،   تمثیل یکی از صور خیال در علم بیان است و همان

تمثیـل تشـبیهی اسـت کـه     «: گفـت  تـوان  مـی  ،به عبارت دیگر. به آن است مشبهاما تفاوتش با تشبیهات دیگر در 
در تشبیه تمثیل، مشبه، امري معقول و مرکب است که براي تقریـر و  . به آن جنبۀ مثل یا حکایت داشته باشد مشبه

 )110: 1378شمیسا (. »شود بهی مرکب و محسوس ذکر می اثبات آن مشبه
درواقع بین آنها نسـبت عمـوم و   . ید تشبیه تمثیل را با تشبیه مرکب یکی دانستاست که نبا یادآوريلازم به 

 .خصوص است، یعنی هر تشبیه تمثیلی مرکب هست، اما هر تشبیه مرکبی تمثیل نیست
تشـبیه غیـر تمثیـل کـه در آن     : کنـد  مـی  بندي تشبیه را به دو دسته تقسـیم  عبدالقاهر جرجانی در یک تقسیم«
است و نیاز به تأویل ندارد؛ از قبیل تشبیهاتی کـه در آن امـري    است و خود به خود روشنشبه امري آشکار  وجه

گردد و نیز تشبیه از نظـر غریـزه و    شبه با حس دریافت می شود و وجه محسوس به امر محسوس دیگر تشبیه می
شـبه در آن امـري    وجه طبع، مثل تشبیه مرد به شیر در شجاعت که نیازي به تأویل ندارد؛ و دیگر تشبیه تمثیل که

  بـه   ظاهري و آشکار نیست و بر روي هم نیاز به تأویل دارد و باید از ظاهر امر گردانده شود، زیرا مشبه بـا مشـبه
شـبه امـري حسـی و اخلاقـی و غریـزي و حقیقـی        در صفت حقیقی مشترك نیست واین هنگامی است که وجه

گونه که در ذات موصوف موجود نباشد؛ از قبیل ایـن   بدین نباشد، بلکه امري عقلی آن هم عقلی غیرحقیقی باشد،
: گونه که بایـد گفـت   بدین. در این تشبیه نوعی تأویل وجود دارد. این دلیل مثل آفتاب روشن است: گوییم که می

حقیقت و ظهور خورشید در این است که پرده و حجابی در برابر آن نباشد و باید گفت شبهه و تردید بـه ماننـد   
: شـود  که در برابر ادراك عقل قرار دارد و چون شبهه از میان برخیزد و علم حاصل شود، گفته مـی  استحجابی 

 )67-66: 1350شفیعی کدکنی (» .این به مانند آفتاب آشکار است یعنی براي دانستن و علم بدان مانعی وجود ندارد

                                            
١  . J.A. Cuddon 
٢  . Allegory 



شـبه در مشـبه موجـود     باشد؛ یعنی وجـه به عبارت دیگر، تمثیل باید بر پایه امري غیرواقعی یا کذب بنا شده 
توان دریافـت، امـا ظـاهراً     می ـکه مصدر باب تفعیل است   –اگرچه چنین خاصیتی را از خود کلمۀ تشبیه . نباشد

سـگ ماننـد شـغال    «گـوییم   براي مثال وقتی مـی . در زبان فارسی ناگزیریم این توضیح را در بحث تشبیه بیاوریم
کنیم که جنبۀ ادبی نـدارد و در حـوزة بیـان قابـل      ت، بلکه حقیقتی را بازگو می، تشبیهی صورت نگرفته اس»است

 .توجه نیست
شـبه در آن امـري منتـزع از امـور عدیـده       تشبیهی است که وجـه «: تعریف کلی و مشهور تمثیل آن است که

 )140: 1375پورنامداریان (. »باشد
 )2(هر البلاغـه اجـو صاحب  دلیل وقتی همین و بهبودن برداشته شده است  در این تعریف، قید حسی یا غیرحسی

کند که فهم تشبیه تمثیل احتیاج به کوشش ذهن دارد، به علت استخراج صورت منتزع از امـور متعـدد،    اشاره می
 .شبه حسی باشد، خواه غیر حسی خواه وجه: کند اضافه می

گـاهی نیـز بـه انـواع     «. رود کـار مـی   گاهی به جاي تمثیل اصطلاح مثل و مثال نیز، به ویژه در زبان عربی، به
 شـــــــــود کـــــــــه  گونـــــــــاگون داســـــــــتان یـــــــــا حکایـــــــــاتی گفتـــــــــه مـــــــــی 

 هــــا بــــا یکــــدیگر فــــرق  اگرچــــه ممکــــن اســــت از نظــــر طــــول داســــتان و نــــوع شخصــــیت 
ــی           ــل مـ ــا تمثیـ ــل یـ ــا، مثـ ــژة آنهـ ــدا از شـــکل ویـ ــه را جـ ــا همـ ــند، امـ ــته باشـ  در  .خواننـــد داشـ

ــی  ــان فارسـ ــۀ  ،زبـ ــتان«کلمـ ــا » داسـ ــتان«یـ ــا ه » دسـ ــز بـ ــۀ    نیـ ــادل کلمـ ــی، معـ ــت معنـ ــان ظرفیـ  مـ
هاي مقدس بـه خصـوص اناجیـل اربعـه، امثـال گونـاگون بـه         در قرآن کریم مثل سایر کتاب. مثل در عربی است

 )141: 1375پورنامداریان (. »هاي گوناگون وجود دارد صورت
داسـتان، قصـه،   در زبان فارسی، هر یک از انواع گوناگون داستان نامی جدا و خاص خـود نـدارد و کلمـات    

 .روند کار می حکایت، مثل و تمثیل اغلب مترادف با یکدیگر به
: شـود  شده براي انواع داستان در زبان انگلیسی به خوبی دیده مـی  این تفاوت در نوع داستان در کلمات وضع

parable ،fable ،proverb ،Allegory ،که هر کدام به نوعی خاص از داستان یا حکایت اشاره دارد. 
خواهـد خـود را    ها می در تمثیل سیاسی، نویسنده با تغییر شخصیت. هاي سیاسی هستند ها، تمثیل رخی از تمثیلب

 .از خطري که سخن مستقیم در بردارد، حفظ کند
 متعلــــق بــــه قــــرن چهــــارم مــــیلادي کــــه بــــه ویلیــــام لنگلنــــد  ٣»پیــــرز بلــــومن«در شــــعر 

راس دارنـد و از  ههایی آمده است که از بستن زنگوله به گربه  منسوب است، تمثیل موش )م 1400حدود  – 1330(
نظـامی و سیاسـتمدار    ،٤هـاي جـان گانـت    این طریق به کوشش ناموفق مجلس عوام بـراي جلـوگیري از غـارت   

                                            
٣. Piers plow mpan 
۴. John Gaunt 



 .شود انگلیسی، پنجمین دوك لنکستر، که نقش فعالی در امور نظامی و سیاسی بازي کرد، اشاره می
ــوی ــیلادي  ( ٥فتســـ ــده مـــ ــده و هجـــ ــرن هفـــ ــدار   ) قـــ ــا دیـــ ــی را بـــ ــارت سیاســـ  حقـــ

ــود   ــان خــ ــالیور[قهرمــ ــالی    ]گــ ــرة خیــ ــک جزیــ ــوت(از یــ ــ) لیلیپــ ــلۀ    ـــ ــۀ فاضــ ــه مدینــ  کــ
 )145-144: 1375پورنامداریان (. کند مسخره میـ اي است با ساکنان حقیر و کوچک  قلب شده

شاعر و منتقد و طنزپرداز قـرن هشـتم    -» عبید زاکانی« موش و گربۀتوان به منظومۀ  ها می از نمونۀ این تمثیل
ایـن داسـتان در   . اسـت  7اثـر جـرج اورول   6یکی دیگر از این آثار تمثیلی سیاسی، مزرعه حیوانـات . اشاره کرد –

هاي اصلی، فضاي حـاکم بـر اتحـاد     یعنی با استفاده از حیوانات به عنوان شخصیت. شود ارائه می 8قالب یک فابل
دهـد و جـایگزینی اسـتبدادي بـه      هاي استالینی را نشان می وي در زمان دیکتاتوري استالین و تصفیهجماهیر شور

 .نمایاند جاي استبداد دیگر را در قالب تمثیل به خواننده می
 .پردازد اي به بیان مسائل سیاسی می نیز با استفاده از چنین شیوه کلیله و دمنهکتاب فاخر و پرارزش 

تـوان   ها را می این نوع تمثیل. شود اي بیان می هاي تاریخی یا اسطوره با استفاده از شخصیت ها گاهی نیز تمثیل
 ماز تمثیل در آثار عرفانی به منظـور مکتـو   توان گفت که استفاده می. در آثار عرفانی ادبیات فارسی به وفور یافت

یـزة کتمـان معنـی و گـرایش بـه تمثیـل       هاي سیاسی و اجتماعی انگ نگاه داشتن راز از نااهل است و دربارة تمثیل
گاهی نیـز اندیشـه و پیـام مکتـوم، سیاسـی      . رمزي، ترس از حاکم ستمگر و قدرت سیاسی حاکم بر جامعه است

اي غیرسیاسی، به عنوان نمونه عرفانی، است که از طریق تفکـر و تجربـۀ شخصـی     نیست، بلکه حقیقتی یا اندیشه
خاص از جامعه نباشد و بیان آن در تمثیل بـراي ابـلاغ بـه کسـانی     حاصل شده و ممکن است مورد قبول قشري 

 .است که اهلیت درك آن را دارند
پس تمثیل به طور کلی حکایت یا داستان کوتاه یا بلندي است کـه فکـر یـا پیـامی اخلاقـی، عرفـانی، دینـی،        

منطقی حکایت یا داستان به کلـی   اگر این فکر یا پیام به عنوان نتیجۀ. کند اجتماعی و سیاسی یا جز آن را بیان می
هـا   ها در دو نوع تمثیل ممکن اسـت حیوانـات، اشـیا و انسـان     شخصیت. نامیم پنهان باشد، آن را تمثیل رمزي می

 .باشند
معمـولاً تصـویري    ،به اجلی و اعـرف از مشـبه باشـد    از آنجا که تمثیل یک تشبیه است و در تشبیه باید مشبه

گیرد مثال ممثولی انتزاعی قرار میبه یا  حسی و ملموس، مشبه. 
کند که ایـن   تمثیل را به منزلۀ برگردان یک معنی انتزاعی در درون تصویري ملموس تلقی می ٩آرنولد هوسر«

 )233: 1375پورنامداریان ( .»هاي متعدد و ممکن معنی است تصویر به هر حال یکی از بیان

                                            
۵. Jonathan Swift    ٢. Animal Farm 
 
٧. George Orwell    ۴. Fable 
 
٩. Arnold Haussler 



ردن تجربیـات خـاص خـود یـا مفـاهیم انتزاعـی بایـد از        ک ـ با توجه به این نظر باید گفت عرفا براي ملموس
دانیم کـه در یـک    از سویی دیگر می. هایی بهره برند که براي خواننده ملموس و محسوس باشد تصاویر و داستان

هـاي عرفـانی    شود، از این رو در تمثیل ها از محیط اطراف و روزگار مؤلف گرفته می به ها و مشبه شبه تشبیه، وجه
هاي مورد اسـتفاده   توان از تمثیل جهانی است، اما می شود متعالی و آن موري که به عنوان مشبه مطرح میاگر چه ا

 .براي روشن کردن این مفاهیم، نتایج اجتماعی نیز به دست آورد
هـایی کـه بـراي     گونه که گفته شد، آوردن تمثیل براي ملموس کردن مفهوم است، بنابراین حتی تمثیـل  همان
در ) عـارف (خیزد که شاعر یـا نویسـنده    شود، بیشتر از متن اجتماعی برمی ت خاص عرفانی آورده میابیان تجربی

 .آن بالیده است و به طور ناخودآگاه مفاهیم محسوس ذهن او نشأت گرفته از محیط زندگی اوست
قالـب  شـکل ظـاهري و   بـدون در نظـر گـرفتن    بدین ترتیب، اگر چه عرفا و شاعران حوزة عرفان، تمثیل را 

از ایـن  . کنند که براي مردم زمان ملمـوس باشـد   آورند، اما بدیهی است که از تصاویري استفاده می داستانی آن می
هـاي   اي قابـل اعتمـاد بـراي انعکـاس واقعیـت      ها را با توجه به رابطۀ بین مثال و ممثول، آیینـه  توان تمثیل رو، می

 .اجتماعی دانست
سیاسی و اجتماعی دارند، مثـال و ممثـول هـر دو امـري واقعـی هسـتند، امـا در        هاي  هایی که زمینه در تمثیل

روند، اگـر چـه ممثـول امـري      و امري متافیزیکی به کار می اي روحانی هایی که براي بیان تجربه حکایات و تمثیل
واننـده نـاگزیر   ها خ در این گونه تمثیل. معقول یا روانی و متافیزیکی است، اما مثال باز هم واقعی و ملموس است

 .از تأویل است
کوشـیم تـا بـا     ما در ایـن گفتـار مـی   . ها ذهن کوششی دارد براي یافتن معنی تمثیل معمولاً در خواندن تمثیل

ممثـول آن حسـی یـا عقلـی     بدون در نظر گرفتن اینکه استفاده از ظاهر یا قالب داستان یا تمثیل در متون عرفانی، 
 .م بر زمان و مکان مؤلف ببریماست، پی به رفتارهاي اجتماعی حاک

سـنایی، عطـار و   : بینـیم  موج می کدکنی سه کوه در ادبیات عرفانی این سرزمین سه قله یا به تعبیر دکتر شفیعی
 .مولانا
هـاي شـعر زهـد و اخـلاق      ن تجربـه ـکه یک ساحل آن را نخستیـ ) انیـشعر عرف(وقتی از دور به این دریا «

دهـد و یـک سـاحل دیگـر را در زمـانی نزدیـک عصـر مـا          شاعران مذهب کرامی در عصر سامانی، تشکیل مـی 
نگریم، سه موج عمودي، سـه خیـزاب بلنـد در آن دیـده      میـ هاي امثال هاتف اصفهانی و حبیب خراسانی   تجربه

مـوج و   ۀ دومین خیزاب، فریدالدین عطار است و سومین کوهها سنایی است و قل شود، قلۀ یکی از این خیزاب می
تـوان   ها و حتـی مـی   ها و موجک بعد از او هر چه هست موج. الدین مولوي است قله که بلندترین آنهاست، جلال

: 1378شفیعی کـدکنی  (. »گفت دریا نیز دیگر دریا نیست؛ دریاچه است و غدیر و آبگیر و مواردي حوض و پاشوره
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ز آنجا که بحث ما دربارة انعکاس مسائل اجتماعی در تمثیل است، برآنیم تا از تمثیلات به کار رفتـه در آثـار   ا
چرا که عطار و مولانا هر کـدام در آغـاز و   . سترگ دو قله از این سه قلۀ شعر عرفانی سود جوییم؛ عطار و مولانا

شاهد تغییر و تحولات اساسی و اجتمـاعی و سیاسـی    ،اند که سرزمین ما و شاید جهان شرق اي زیسته پایان دوره
 .بوده است؛ قرن ششم و هفتم هجري

و بـوده اسـت،   عطار شاهد وقوع دو فاجعۀ بزرگ تاریخ یعنی حملۀ غزان و حملۀ مغـول بـه ایـن سـرزمین     
که در شـرایط خـاص سیاسـی ایـران جـلاي      است هم شاهد حملۀ مغول بوده و هم نمایندة فرهیختگانی  ،مولانا

 .اند شان بوده طن کرده، اما شاهد انحطاط جامعهو
 عطار

شد که دیگـر آن   زیست با آنکه تصوف در خراسان هنوز روز بازاري داشت، احساس می در عصري که عطار می«
خیـر و شـر بـه هـم در     . خورد، بین صـوفیان عصـر نیسـت    صدق و اخلاص که در صوفیان نخست به چشم می

هاي مشـایخ   خاندان. )9: 1346عطار نیشابوري (را از یاد مردم برده بودند » اخیار الناس« ،»اشرار الناس«آمیخته بود و 
گذشته به نقل کرامات پدران خویش دل خوش کرده بودند و با یکـدیگر بـر سـر قـدرت و نفـوذ بـه کشـمکش        

ا را ولـی  پذیرفتنـد و آنه ـ  زد، بـه ارادت مـی   مشایخ عصر هم هر مدعی را کـه دم از تصـوف مـی   . برخاسته بودند
پـرورد و خـود را بـه     آورد، مرید مـی  اي شیخی خانقاهی برمی در هر گوشه. خواندند خویش و سالک طریقت می

 )161: 1383کوب  زرین(. »داشت آور منسوب می مشایخ نام
دوسـت سـابقش مجدالـدین    . جامعۀ او از نظر سیاسی و اجتماعی نیـز دچـار نابسـامانی بـود     ،از سوي دیگر

شـدند و   مغولان به مرزهـاي ایـران نزدیـک مـی     .بغدادي به دست سلطان خوارزمشاه در جیحون، غرق شده بود
بـا لشـکر    کرد، به جاي تمرکز قوا بـراي مقابلـه   گاه که عزم جنگ می و آنخوارزمشاه در عیش و نوش غرق بود 

 .دوستی طلبی و نه میهن طلبید، آن هم به خاطر قدرت مغول، خلیفۀ بغداد را به مبارزه می
دة دنیـاي سـنجر و غلامـان بـود کـه در آن هـیچ نـوع تبهکـاري بـراي            دنیایی که عطار در آن می زیست، بازمانـ

زد و  قـه بـه صـوفیه دم مـی    دنیـایی بـود کـه محمـد خوارزمشـاه از علا     . شـد  فرمانروا ممنوع و مکروه شـمرده نمـی  
خلیفـۀ وقـت   . کـرد  را به یک حکم بلهوسانه در امواج جیحون غرق مـی  –صوفی بزرگ عصر  –مجدالدین بغدادي 

بـرد و در بغـداد خلافـت رسـول خـدا را بـه        ربود و به حرمسراي خـویش مـی   زنان حکام را می» الناصر لدین االله«
ود   . آلوده و گنهکار بود خوندنیایی آشفته، . کرد سلطنت مستبدانه تبدیل می . مرو و نیشابور در دست غـُزان گرفتـار بـ

شد؛ حکام و عمال آنهـا خراسـان    جنگید؛ غزنه به دست غور عرصۀ کشتار و حریق می سمرقند با ترکان خوارزم می
ود      را عرصۀ تاخت و تاز دایم خویش کرده بودند و چیزي که پامال و هدر می در  .... شد، خـون و مـال ضـعیفان بـ

گذشت، صاحبان اقطاع در قلمرو خـود پادشـاهانی کوچـک،     سراسر خراسان که حیات عطار و همگنانش در آن می
هاي بزرگ فقیهان عصر در حوزة ولایت خود نوعی دستگاه خلافـت بـه وجـود     خاندان. اما مستبد و خودکامه بودند



گونه منازع و معارض را هـم   هیچ. رحم و امان بودشرم و فاقد ت استبداد همه جا عنان گشاده، کور و بی. آورده بودند
 .شد انتقاد نامقبول و اعتراض غیرمصموع بود و به شدت سرکوب می. کرد تحمل نمی

نشینی و عزلت اختیار کرد و به عرفان پنـاه بـرد، امـا بـه هـیچ خانقـاهی        در چنین دنیایی بود که عطار، گوشه
جسمانی در آثار عطار به طور مستقیم انعکاس ندارد، امـا خواننـدة   وابسته نشد، اگر چه مسائل اجتماعی و حیات 

عطـار بـراي رفـتن از    . تواند اوضاع اجتماعی زمان و مکان عطار را بررسی کنـد  ها نمی تیزبین از راه همین نوشته
بب کرد و همـین س ـ  گذشت و با اصناف مختلف برخورد می ش ناگزیر باید از میان بازار میا خانه به دکان عطاري

انعکاس همین گفت و شنود عـادي بـا طبقـات    . خوردند شد از میان جمعی بگذرد که از دسترنج خود نان می می
 .توان دید عامه، محترفه و روستاییان را در آثار او به خوبی می

 مولانا
پـدرش بهاءولـد بـه دلیـل رنجـش از       .هـاي سـرزمین خـود اسـت     الدین بلخی در کودکی شاهد نابسامانی جلال

به همـراه خـانواده از بلـخ     –اي نداشت  واعظی که با صوفیه میانه –رزمشاه از سویی و وجود امام فخر رازي خوا
در این هنگام خوارزم و ماوراءالنهر به دست مغول افتاده بـود و  . بیرون آمد و پس از مدتی به آسیاي صغیر رفت

ءولد در همـان آسـیاي صـغیر رحـل اقامـت      بها. گریخت خوارزمشاه سرگشته و در به در از پیش سپاه دشمن می
الدین مولوي پس از پدر، بر مسند درس او تکیه زد و بعد از ملاقـات   جلال. افکند و در همان جا نیز وفات یافت

حتـی یـک ترسـاي    «. مردم از هر دسـتی راه داشـتند   ،در مجلس مولانا. با شمس، نبوغ و اندیشۀ او به بار نشست
خـورد، از   ع او حاضر شود و شور و عربده کند و قصابی ارمنی اگر به وي برمیتوانست در مجلس سما مست می

 )231: 1372کوب  زرین(» .دید هاي شگفت می وي تواضع
پادشـاهان سـلجوقی نسـبت    و اگر مولانا فقیه و عارفی برجسته است و در قونیه صاحب حشمتی تمام است 

گونه که گفته آمد، مجالس او محل رفت و آمد همۀ اقشار مردم با هر فکـر و دیـن و    به او ارادت دارند، اما همان
نـۀ  یمولانا که محورش بر برتري عالم غیـب بـر شـهادت اسـت، آی     مثنويهاي  چنین است که تمثیل. مذهبی است

 .زید می شود که مولانا در آن تمام نماي اجتماعی می
هـاي اجتمـاعی    هاي عطار و مولانا، مختصري از واقعیـت  کوشد تا با استفاده از تمثیل نگارنده در این مقاله می

 .زمان این بزرگان را از ظاهر حکایات دریابد
 

 )عقلاي مجانین(خود را به جنون زدن 
کردنـد کـه حـاکی از     مشاهده میهوشیاران دیوانه کسانی بودند که خردمندان وراي ظاهرشان خصوصیاتی را 

 .خواندند کردند و عاقل دیوانه می تصف میمآنان را به صفت عاقلی هم  لحکمت و خرد بود و به همین دلی



یافـت، امـا عقـلاي     ١٠هـا  توان در تاریخ فلسفۀ یونان و کلبیون یا سـینیک  اگر چه ردپاي عقلاي مجانین را می
ترین منبع مسـتقل دربـارة عقـلاي مجـانین کتـابی       قدیمی. ویژه دارنداي  مجانین در تاریخ تمدن اسلامی تاریخچه
از مفسران و محدثان و ادباي نیشابور در نیمۀ دوم قـرن  ) ق.  هـ 406م (است به همین نام از ابوالقاسم نیشابوري 

 .چهارم هجري
و جنـون در تـاریخ   دو نوع دیدگاه در مفهوم عقل : گردد این اصطلاح یا تلقی به مفاهیم عقل و جنون باز می

 .تمدن اسلامی وجود دارد؛ یکی دیدگاه اهل حقایق و دیگر دیدگاه اهل دنیا
اهل حقایق کسانی هستند که خود از قید هواي نفس و معصیت رهایی یافته و به حسن صبر بر اوامـر الهـی   «

راتب بـالاتر در عـالم   به عبارت دیگر، اهل حقایق کسانی هستند که به م. و حسن معرفت به خدا نائل شده باشند
 )14: 1366پورجوادي (» .خلقت عروج کرده و حقیقت عقل و عاقلی را در همۀ اقسام آن دریافته باشند

 .خوانند دانند، اهل دنیا دیوانه می توان گفت آنهایی را که اهل حقایق عاقل می بنابراین، می
جامعـه اسـلامی کـه خـود را مسـلمان      یکی از مشایخ بزرگ خراسان در قرن دوم به نام فضیل عیاض وقتی «

» .خانه است و مـردم آن همـه دیوانگاننـد    دنیا دیوانه: توانست بگوید که جز این نمی ؛کرد ملاحظه می ،خواندند می
 )15: 1366پورجوادي (

گویی برداشتی عکس برداشت اهل دنیـا از   ،خواند خانه و اهل آن را دیوانه می هنگامی که فضیل دنیا را دیوانه
در حـدیثی بـدان اشـاره کـرده     ) ص(تلقی فضیل از عقل و دیوانگی همان معنایی است که پیامبر . انگان دارددیو

 )10: همان(» ...عاقلاً  یلهَ ولکن منْ احَلَّ حلالَ االله و حرَّم حرام االله سم یۀًانَّ الْعقْلَ لا غا«: است
اي است که در آن اهـل دنیـا گرفتـار     جامعه ،اسلامیِ پس از پیامبربنابراین، از نظر کسانی چون فضیل، جامعۀ 

پس تمدن اسلامی از نظر فضیل عیاض اگرچه بر اساس عقل و عـاقلی بنـا شـده بـود،     . اند هواي نفس و معصیت
ه متفکـران صـوفیه و   ک ـدیوانگی به معناي جاهلی و کفر خفی مفهومی است ... اما عملاً آن را فراموش کرده بود 

بر این فلسفه، تـاریخ تمـدن اسـلامی سراسـر تـاریخ دیـوانگی        بنا. اي تاریخی بر اساس آن بنا نهادند ، فلسفهعرفا
 )17و  16: همان(. است

تا آنجا که در اواخر قـرن پـنجم یـا    . توان در آثار صوفیه پی گرفت این انحطاط عقل را در جامعۀ اسلامی می
اي خطـاب بـه یکـی     او در نامه. دید کم و بیش در انتهاي خط می اوایل قرن ششم، احمد غزالی جامعۀ اسلامی را

مکارم اخلاق مندرس گشـت  . خود را دریاب که آفتاب به مغرب رسید و عیار مردم بگردید«: از مریدانش نوشت
 )18: همان(» .بیشتر دوستان اخوان العلانیه و اعدا السریره گشتند... و معالم صحبت منطمس شد 

اگرچه جامعۀ اسلامی از صدر اسلام به تدریج از پیام اصلی اسلام ـ که پیام عقل بود ـ دور شد، امـا همـواره     
این عاقلان و دردمندان گاهی رفتار و گفتـاري  . باشند) ص(کسانی وجود داشتند که حافظ پیام اصلی پیامبر اکرم 

                                            
١٠. Cyniques 



از ایـن رو ایـن   . نمـود  پیامبر غریب و شگفت می از معیارهاي عقلی دادند که در جامعۀ دورشده از خود نشان می
نیک به خـود   اي شدند، پس چنین مفهومی از جنون در ادبیات تصوف، جنبه دردمندانِ شوریده، به جنون متهم می

 .گرفت
 : گریزي آنها آمده است ویژگی این مومنان و علت مردم، شرح تعرفدر 

ها بیرون کنند، از بهر اینکه ایشان قدم بر بساط  رند و از ایشان بگریزند و از وطنخلق با ایشان نیارامند و ایشان را از خود دور دا
. اند اهل مجاز با اهل حقیقت صحبت نتوانند کردن از بهر آنکه مجاز با حقیقت ضدین. اند و خلق بر بساط مجاز حقیقت نهاده

ق دانند و طاقت صحبت خلق ندارند و خلق از ایشان از خلق گریزان، از بهر آنکه حال خل. ضدین به یک جاي صحبت نکنند
 )87: 1363مستملی بخاري (. ایشان گریزانند از بهر آنکه از حال ایشان خبر ندارند

صفتان یـا همـان عقـلاي مجـانین دارد کـه در یـک جملـه خلاصـه          ابن خلدون نیز مطلبی در معرفی بهلول«
: 1366پورجـوادي  (» .شرعی از ایشان ساقط شـده اسـت   تکلیف اند، اما این اشخاص به مقام ولایت رسیده: شود می
31( 

 هلأواکنش ادبیات تصـوف بـه مس ـ  . شوند این عقلاي مجانین در ادبیات تصوف در کسوت قلندریان ظاهر می
قلنـدریان  . شـود  اندیشۀ ملامتی بیشتر در شخصیت قلندریان در ادبیات صوفیه متجلـی مـی  . گري است ریا ملامتی

اي از زمان وظیفۀ شکسـتن تابوهـایی را بـر عهـده دارنـد کـه جامعـۀ         در برهه ،لامتی دارندکه ریشه در اندیشۀ م
قهرمانانی به ادبیـات عرفـانی مـا راه     ،هاي موجود از اینجاست که براي بیان واقعیت. ریازده بدان دچار شده است

تـوان شـکل داسـتانی یـا      عقلاي مجانین را می .کنیم نمایان یاد می عقلاي مجانین یا دیوانه ا نامیابند که از آنها ب می
هاي شجاعت، زهـد راسـتین و تابوشـکنی     هنرمندانۀ همان قلندریانی به شمار آورد که در آثار عرفانی به اسطوره

 .اند تبدیل شده
جلـب  اي کـه توجـه خواننـده را     لهأمس ـ) نامه مصیبت، نامه الهی، اسرارنامه، الطیر منطق(با اولین نگاه به آثار عطار 

اگر چه شاعران و عارفان دیگر نیـز در آثارشـان از زبـان ایـن     . کند، حضور پر رنگ دیوانگان در آثار او است می
با توجه به نمایی اجمـالی کـه از جامعـۀ    . اند، اما عطار بیش از همه به آنان پرداخته است هایی گفته مجانین سخن

حـالان و مجـذوبان دیوانگـانی هسـتند کـه       شـوریده  باید گفت جناح معترض جامعه همان ،عطار به دست دادیم
. تـراود  سخنان طنزآلود و انتقادآمیزي که هیچ کس دیگر جرأت بیان آنها را ندارد از زبان این عقلاي مجـانین مـی  

زریـاب  (. کشـند  آنها با زبانی تند و طنزگونه، افکار، عقاید، رفتارها و مناسبات نابهنجار اجتماعی را به چـالش مـی  
 )144ـ129: 1366خویی 

عطـار   نامـۀ  مصیبتیکی از زیباترین حکایات مربوط به دیوانگان، داستان دیوانه و عمید خراسان است که در 
در این حکایت اگرچه انگشت اعتـراض دیوانـه ظـاهراً بـه نظـام آفـرینش و تیمـار        : به تصویر کشیده شده است

 .و تقسیم ناعادلانۀ ثروت در جامعه نیز هستظر به اختلاف طبقاتی عمیق اخداوند از بندگان است، اما ن



هـاي گـاو و اسـب و     افتـد، از گلـه   چشمش به هر چه مـی . افتد برگ و نوا گذارش به نیشابور می اي بی دیوانه
پرسـد و جـواب    گوسفند گرفته تا غلامان حلقه به گوش و قصرهاي برافراشته، از صاحب این مال و مکنـت مـی  

در اعتراض به این نابرابري دستار ژنـدة خـود را بـه آسـمان     او  .عمید خراسان استشنود که اینها همه از آن  می
تقسـیم ناعادلانـۀ    ،در این طنز تلخ و گزنـده . اي خدا این دستار کهنه را نیز به عمید بده: زند اندازد و فریاد می می

 .شود ثروت به نقد کشیده می
ــیاه   ــحرا سـ ــه صـ ــاه همچــو صــحراي دل از ظلــم و دیـــد گــاـوان همـ  گن
ن گـاوان کراسـت      هـ ایـ یـد از ک  گفت ایـن ملـک عمیـد شـهر ماسـت      باز پرس

 دیـــد صـــحرایی دگـــر تیـــره شـــده هـاـ خیـرـه شــده رفــت از آنجــا چشــم
ن جایگـاه    ــاه   گفت این اسبان کراسـت ایـ ــد پادشـ ــت آنِ عمیـ ــت هسـ  گفـ
ــمند   زـ آن ناهوشـ ــ ــی نی ــت لختـ ــر گوســفند     رفـ ــر پ ــحرایی دگ ــد ص  دی

ــت آنِِ هـ ِ گفـ ــ ــدینی رم ــت چنـ  مرد گفـت آنِ عمیـد اسـت ایـن همـه      کیسـ
ــی مـــاه رفــت لختــی چــون در و دروازده دیــد ــان بـ ــدازه دیـــد وش ترکـ  انـ
 خواجگان شهرشـان حلقـه بـه گـوش     دل ز در گـــوش ایشـــان در خـــروش

اـن آن  ــان آنِ کیســت  کیسـت ِ گفت مجنون کاین غلام ــن همــه ســرو خرام  ای
ــن    ــد ای هـرآراي عیدن ــت شـ هـگف  بنــدة خــاص عمیدنـــد ایــن همـــه    همـ

ــاتوان    ــت آن ن ــهر رف ــون درون ش ــمان  چ  دیـــد ایـــوانی ســـرش بـــر آسـ
ــؤال   ــردي سـ ــه از مـ ــرد آن دیوانـ  کآنِ کیست این قصر با چنـدین کمـال   کـ

 دســتی نبــودش نــیم نــان    وز تهــی جــان مـرـد مجنــون دیــد خــود را نــیم 
ده  ر کنــد زود   ژنـ ــوي   اي داشـت او ز سـرـ بـ ــه س ــر ب ــد زود س ــمان افکن  آس

ت غـم     تـار اینـ ده دس ــم   گفت گیر این ژنـ ــز ه ــن نی ــی ای ــدت را ده ــا عمی  ت
دت را سزاسـت    در سرم این ژنـده گـر نبـود رواسـت     چون همه چیزي عمیـ

 )  254ـ253: الف 1338عطار ( 
اي در آرزوي  ـ کـه قهرمـان آن بـاز یکـی از دیوانگـان عطـار اسـت ـ دیوانـه           نامه الهییا در تمثیلی دیگر در 

هـاي عرفـانی، یعنـی تسـلیم      ترین آموزه اگر چه در این تمثیل عطار بر آن است تا یکی از محوري. کرباسی است
تـوان   را می فقر و برهنگی مردم عادي، به ویژه این شوریدگان، ،از ظاهر این داستان دربرابر حق را مطرح کند، اما

 : دید
ـهـ اس مـی   اي پرشـــور برخاســـت مگــرـ دیوانـ  خواسـت  برهنه بد ز حق کربـ

 )117: ب1338عطار (
ظلـم هـارون    ،، بهلول ـ یکی از مشهورترین عقلاي مجانین ـ با طنزي گزنـده   نامه مصیبتدر حکایتی دیگر از 

عـدالتی ناشـی از سـوء حاکمیـت را نشـان       ترتیب عطار از زبان بهلول ظلـم و بـی   کند و بدین را به او گوشزد می
 :دهد می

ــت    ــکی بخاس ــول را خش اـگهی بهل  رفت پیش شـاه از وي دنبـه خواسـت    نـ
رـ    ــ ــاهش مگ ــرد آن شـ ــایش کـ ــاز از یکـــدگر آزمـ  تـــا شناســـد هـــیچ بـ



ــد کـرـد خــرد    ــاره بای لـغم پ ــرد  گفــت شـ ــیش ب ــاره کــرد آن خــادمش و پ  پ
لـغم بخـورد     ان و آن ش  بر زمین افکنـد و مشـتی غـم بخـورد     اندکی چـون نـ
ــاه   شــاه را گفتــا کـهـ تــا گشــتی تــو شــاه  ــن جایگ ــت ای ــه برف ــی از دنب  چرب
ــو   ــی حــلاوت شــد طعـاـم از قهـرـ ت ــی ب ــو    م ــهر ت ــرون از ش ــد ب ــد ش  ببای

 )114: الف1338عطار (
عطـار  . داند دیوانه انوشیروان را عادل نمی. اي با انوشیروان آمده است حکایت دیگري از دیوانه نامه مصیبتدر 

کند و مفهوم عدالت را از زبـان یـک    در این حکایت این دروغ تاریخی یعنی عادل دانستن انوشیروان را برملا می
 :دارد دیوانه بیان می

ــی    ــور بـ ــه ز شـ ــرد دیوانـ ــی مـ ــین   دلـ ــو نوشـ ــت تـ ــا گفـ  دلیروان عـ
ــی  ــاه   گفــت م ــن هــر جایگ ــد ای  گفـت پــر گـردان دهانشــان خــاك راه   گوین

ــی  اـ نم ــن دروغ    تـ ــو ای ــر ت ــد ب ــی  گوین ــدلت نم ــه در ع ــروغ  زانک ــنم ف  بی
اـل تمـام       ن کـه سـی س ــه  عدل باشـد ایـ ــن ویران ــن در ای ــدام  م ــم م  اي باش
رـ تخـت زر      بــر خفتــه باشــی گــرد تــو صــد ســیم  تو چنان باشی کـه شـب ب

 )112ـ111: الف 1338عطار (
 .گیرد عطار خرافاتی بودن مردم را به باد انتقاد می اسرارنامۀاي دیگر در  دیوانه

ــه  ــر دیوان ــی مگ ــی   اي م هـ راه ــد بـ ــاهی    ش ــر پالیزگـ ــد بـ ــر دیـ ــر خـ  سـ
 چراست این استخوانش بر سر چـوب  بدیشان گفت چون خر شـد لگـدکوب  

ــین گفتنـــد کـــاي پرســـنده  دارد چشـــم بـــد بـــازبـــراي آنکـــه  ي راز چنـ
ودي        ده بـ رـ زنـ رـ آنسـتی کـه ایـن خ  بسـی زیـن کــار خـر را خنـده بــودي     گ
 در آرنــد ایــن ســر خــر بســته بــر دام  شـــما را مغـــز خـــر دادســـت ایـــام 

از  ... نداشت او زنده چـوب از   ــاز    خـود بـ ــد ب ــم ب ــرده دارد چش ــه م  چگون
 )137: ج 1338عطار (

 هــــاي عامــــه نیــــز  بــــه برخــــی ســــنت ایــــن حکایــــت افــــزون بــــر تعــــریض بــــه خرافــــات، 
 .اشاره دارد

 )فتنۀ غز و مغول(تجاوز بیگانگان 
هـاي خانمـان برانـداز بـه ایـران       دو یورش از یورش. گاه اقوام بیگانه بوده است سرزمین ایران همواره جولان

انـد، امـا    نپرداختـه از مسائل مهمی که اگر چه عطار و مولانا به طور مسـتقیم بـه آن   . حملۀ غز و مغول بوده است
عطـار در تمثیلـی دربـارة    . هاي بیگانگـان اسـت   ریزي اند، تجاوزات و خون همواره به عنوان تمثیل از آن یاد کرده

کردنـد، مـردم شـهر را     غزان وقتی به شهري حمله مـی . کند تجرید و نداشتن تعلقات مادي به فتنۀ غزان اشاره می
 :کردند اموال آنان را غصب میها  ترین شکنجه آوردند و با فجیع گرد می

ــده   هـ جـاـن درمان ــانده    وقــت غـزـ خلقــی بـ ــان افش ــتی ز ج ــی دس ــر کس  ه
ــی    کردنــد پنهـاـن هـرـ کســی  رخــت مــی ــر پس ــده در ه ــم ش ــوایان گ  پیش

ـــر  ـــه بـ ـــت دیوانـ ـــام بلنــــدِ رفـ  اي را در ســـرِ چـــوبی فکنـــد ژنـــده بـ



ــی    مــی چـــوب گردانیـــد گـــرد ســرـ بســـی   نیندیشــید یــک جــو از کس
ـــت اي   دارم از بهـــر چنـــین روزي تـــو را    دیــــوانگی مــــن بینــــواگفـ

ــود   در چنــان روزي کـهـ جــان را بــیم بــود ــیم بـ ــرو اقلـ ــدل خسـ ــرد بیـ  مـ
 )143: ب1338عطار (

ایـن  . اند، ترکان و ترکمانـان هسـتند   اي که از پیش از قرن ششم بر جان و مال مردم مسلط بوده از اقوام بیگانه
 .اند ویژه خراسان، بوده سرزمین ایران، بهترکمانان همواره سبب ناامنی 
 :دکن به ظلم ترکان اشاره می نامه الهیعطار در تمثیلی دیگر از 

ــازار      ــه ب ــنجه ب ــیخ بوش ــد ش رـون ش ــتم   بـ ــی سـ ــورد از ترکـ ــایی خـ ــار قفـ  کـ
 دانـی کـه ایـن کیسـت     مگر تو خود نمـی  یکی گفتش که اي ترك این قفـا چیسـت  

که وصلش پیش سلطان خوشـتر از سـور   همـهـ نــورِ فــلان اســت او چــو خورشــید 
 )132: همان(

مولانـا نیـز در تمثیـل    . بـریم  لاي تمثیل به لجام گسیختگی و تسلط ترکان بر خراسان پـی مـی   در اینجا از لابه
 :دان به فجایع این قوم اشاره دارد مغول حیله

 کــز شهنشــه دیــدن و جودســت امیــد اي اســیـران ســـوي میدانگــهـ رویـــد 
ــــرائیلیان ـــژده اس ــــو شــــنیدند مـ ــس مشــتاق آن    چ ــنگان بودنــد و ب  تش
ــد   ــو تاختن ــد و آن س هـ را خوردن  خویشـــتن را بهـــر جلـــوه ســـاختند حیلـ

ـاـن کاینجـــا مغـــول حیلـــه   جــویم کســی از مصــریان  گفــت مــی دان همچنـ
ــن طـرـف   ــد ای ــی  مصـرـیان را جمــع آری ــک م ــد آن ــا درآی ــف  ت ــه ک ــد ب  بای

ــع    ــدین شــیوه همــه جم اـ ب ــدتـ  گــردن ایشــان بــدین حیلــه زدنــد     آمدن
 )861ـ855/  3/  1375مولوي (

خواهند همۀ مصـریان   اما در واقع می ،جویند کنند که شخص خاصی را می در این حکایت مغولان وانمود می
اي از کشـتار مغـولان قونیـه در دورة ضـعف سـلطان سـلجوقی مطـرح         در این تمثیل خـاطره . را به کشتن دهند

 .شود می
کردند تا آنها آنچـه از امـوال    هاي غزان این بوده است که خاك در دهان اسیران می ترین شکنجه یکی از رایج

. کردند تا از اموال کسان دیگر به آنها خبـر دهنـد   گاهی دیگران را شکنجه می. خود پنهان کرده بودند، نشان دهند
تی اهل علم و فقها و زهاد عصرــ بـا آنـان بـوده     همکاري برخی مردم ـ ح  ،بار در فتنۀ غزان یکی از مسائل اسف

 .است
 :گوید ریزي غزان سخن می مولانا در دفتر دوم از خون

اـي او    ـ ــد علیـ ــروف بـ ــان معـ ه عکـس اي واي او    در جهـ  گشت معروفـی بـ
ـه   اـ نـ ــو     تـ ـی مج ــاي رو   اي ایمــن تــو معروفـ ــس بنم ــوف پ ــو از خ  رو بش

ــن     ــوب م ــو اي خ ــش ت ــد ری اـ نروی ـر دگــر ســاده    تـ  زنــخ طعنــه مـــزن   بـ
ــو    ایـــن نگــرـ کــهـ مبــتـلا شـــد جـــان او ــد ت ــد پن ــت و او ش ــا در افتادس  ت

ــد      ـــی پنـ هـ باش ــ ــادي ک ــو نیفتـ ــید تــو خــور قنــد او     اوِ تـ  زهــر او نوش



ــرك خـــون  ــد  آن غـــزان تـ ــز آمدنـ  بهـــر یغمـــا در یکـــی ده در شـــدند  ریـ
ــد  ـــ ــان ده را یافتن ـــ ـــــس از اعی  در هــــلاك آن یکــــی بشــــتافتند   دو ک

ــت  ــد   دس ـانش کنن ــه قربـ ــد  بســتندش ک ــان بلنـ ــاهان و ارکـ ــت اي شـ  گفـ
ــد  کنیــد قصــد خــون مــن بــه چــه رو مــی  ــر تشـــنۀ خـــون منیـ  از چـــه آخـ

رـض در کشـتنم؟   ــین درویشــم و عریــان  چیست حکمت؟ چه غ ــنم چــون چن  ت
ــد      اـرت زن ــرین یـ ــت ب اـ هیب ــت تـ  تــــا بترســــد او و زر پیــــدا کنــــد گف

 گفت قاصد کرده اسـت او را زرسـت   تـرـ اســت گفــت آخـرـ او ز مــن مســکین
ــهان   ــید اول اي شــ ــود ورا بکشْــ  تــا بترســم مــن دهــم زر را نشــان     خــ

ــرم  ــس ک ــا     پ هـ م ــین کـ ــی ب ــاي اله ــا   ه ــان در انتهــ ــر زمــ ــدیم آخــ  آمــ
 )3055ـ3041/  2/  1375مولوي (

امـوال خلـق   رسند و بـه یغمـا بـردن و مصـادره کـردن       اي می ریز به قریه در این قصه وقتی غزان ترك خون
بندنـد و بـه کشـتن     چون یک تن از این دو را دست برمی. کنند ردازند، دو کس از اعیان قریه را بازداشت میپ می
گشاید که من مردي فقیـرم، بـاري در ایـن کشـتن مـن غـرض و حکمـت         برند، زبان به تضرع و اعتراض می می

 .شکار کندگویند تا آن دیگري بترسد و زري را که نهفته است، آ چیست؟ می
ریـزي و   اي اخلاقی است، اما ظاهر تمثیل ظلم و خـون  گیرد نتیجه اي که مولانا از این تمثیل می اگر چه نتیجه

 .نمایاند غارت غزان را به خوبی می
یابیم این است که این آثـار بـه طـور مسـتقیم بـه تجـاوز        هاي آثار عطار و مولانا درمی آنچه از بررسی تمثیل

 .ه استشدبینیم، به عنوان تمثیل استفاده  اند؛ اگر هم نامی و نشانی از این فجایع می هبیگانگان نپرداخت
نکتۀ قابل ملاحظۀ دیگر این است که انعکاس فتنۀ غزان در ادبیات بیش از انعکـاس حملـۀ مغـول اسـت، بـا      

ر عـالم اسـلامی را   بوده است، در حالی که فاجعۀ مغول بیشـت ) خراسان(آنکه محدودة نفوذ غزان تنها شرق ایران 
هـاي پـیش از    مناسبات و تلقی مردم از حکومت«شاید یکی از علل این موضوع را باید در . گرفته است در بر می

بیشـتر  ) پیش از فتنۀ غز(توان گفت دلبستگی ادبا و شاعران به حاکمیت سلجوقیان  مثلاً می. این دو فاجعه دانست
عصر آنها بوده است  مغول به حاکمیت خوارزمشاهیان و حکام هم عصر حملۀ از دلبستگی شعرا و نویسندگان هم

 )451: 1386محمد بن منور (» .و نارضایتی عمومی پیش از حملۀ مغولان بیشتر بوده است
 ظلم و ستم و نابرابري

لۀ ظلـم و  أشـود، مس ـ  هـاي دیگـر مـی    هاي اجتماعی که خود سبب انواع آسیب ترین مسائل و آسیب یکی از شایع
ظلم و ستم به رمیدگی افراد و در نتیجه نابسامانی اوضاع اجتماعی، رواج ریاکاري و پدیـد آمـدن   . ي استنابرابر

براي فهم این پدیدة تـاریخی ـ کـه سـابقۀ بسـیار طـولانی در       . شود پرور منجر می طبقه یا افرادي چاپلوس و ظلم
روزگار بسیار قدیم سه نـوع حکومـت در   تاریخ ایران و بیشتر کشورهاي شرقی دارد ـ باید در نظر داشت که از  

 ،البته ناگفتـه نمانـد کـه هـر یـک از ایـن سـه مفهـوم         .)استبدادي، مشروطه، جمهوري(جهان شناخته شده است 



کـرده   اند، ولی مفهـوم آنهـا تفـاوت نمـی     هاي گوناگون تاریخ سیاسی بشر داشته ها یا اسامی دیگري در دوره قالب
از . العنـان حـاکم امـور و شـئون مـردم بـوده اسـت        واره یک شخص مطلقدر یک حکومت استبدادي، هم. است

هـاي بیـان    از این روست که یکی از راه. هاي این نوع حکومت برپایی آن بر اساس ترس و وحشت است ویژگی
 .به کارگیري رمز، تمثیل و تخیل است ،هاي ناشی از ظلم و جرم در یک حکومت استبدادي نابسامانی

 مثنـوي هـاي عطـار و نیـز     عدالتی در جامعه است، فراوان در مثنـوي  دهندة رواج ظلم و بی حکایاتی که نشان
 .برد هاي تاریخی بهره می ها، شاعر، اغلب از شخصیت در این تمثیل. شود مولانا دیده می

عطار ـ اعتراض بـه ظلـم و گـدارویی نیـز       نامه الهیدر اثناي حکایت محمود غزنوي و درویش ـ حکایتی از  
 :آمده است

ــی   ــود م رـ محم ــپاهی   مگـ ــا س ــد ب ــه راهــی  ش ــیش درویشــی ب  رســیدش پ
 علیکش گفت آن درویش و بگذشـت  سـلامی گفــت شـاه او را در آن دشــت  

ــاك    ــاه پ ــت ش ــکر گف هـ لش رـ بـ ــر   عنصـ ــا آن تکبــ ـ ــدا بـ ــد آن گــ  ببینیــ
ــمندي    ــت از هوش ــش گف ــدو دروی  تویی بر من چه بنـدي گدا خود چون  ب
ــدایی     اـلم گ ــو در عـ ــون ت ــدم چ ــایی  ندی  کــه خــالی نیســت از ظلــم و جف
رـ هـرـ ســرایی  ــدایی     کـهـ جوجــو نــیم جــو بـ ــو گ ــتند از پــی چــون ت  نوش
اـنی   ـــ ــازار و دک ـ ــیچ بـ ــدم هــ ـ  کــه از ظلمــت نبــود آنجــا فغــانی     ندیـ
ــنش چشــمت تماســت   رـ بی ــون گـ  ز مــا هــر دو گــدا بنگــر کــدام اســت  کن

 )202: ب1338عطار (
ــره ــار   یکــــی از چهــ ــات عطــ ــی و در حکایــ ــتم در ادبیــــات فارســ ــم و ســ ــاي منفــــور ظلــ  هــ

 الــــدین اکــــاف ، اعتــــراض رکــــننامــــه الهــــی در حکــــایتی از. ســــلطان ســــنجر اســــت ،و مولانــــا
 .بینیم سنجر را می ۀهاي ظالمان ـ عابد و زاهد بزرگ ـ به مالیات

اـف     ــاکیزه اوصـ نـجر پ ــد سـ رـ ش ــزد   مگـ ــوت ن ــه خل ــنب ــاف رک ــدین اک  ال
ــاه     ــت آنگ یـخ و گف ــاد شـ ــان بگش ــد ننگــت اي شــاه  زب  کــزین شــاهی نیای
ــازي    ــی پرنیـ رـ زالـ ـ ــز پیـ ــه هرگـ ــازي   کـ ــی پیـ ــتن را پـ ــازد خویشـ  نسـ
ــاز آن زن زال    ــی پیـ ــازان پـ ــه تـ ــال   کـ ــه ح ــزي در هم ــو چی ــتانی ت  بنس
ــدانم    ــن ن ــیخا م ــه ش ــا ک ــی  شــهش گفت ــازي م ــی پی ــتانم کــه چــون از پ  س

ــت   ــین گف اـتوانی  چن ــی نـ هـ زال ــمانی   او کـ ــد ریسـ ــون دل بریسـ ــه خـ  بـ
دك سـیم اي شـاه       هـ انـ  خـَــردَ پیـــه و پیـــاز و هیـــزم آنگـــاه چـو بفروشـد ب
زـ     ــر چیـ ــا دگ ــزم ب ــه و هی ــاز و پی  داننــد هــر چیــز   وکــیلان تــو مــی   پی

ــی    رـه مـ ــ ــازار ت ــم از بـ ــتانی هـ  ز پیـه و هیمــه هـم چــون مـی نــدانی    سـ
 گــدایی بــه بســی زیــن پادشــاهی      ز یــک یــک بــز مراعــی مــی بخــواهی

 )203ـ202: ب 1338عطار (
از این حکایت وضع نابسامان اقتصادي را که نتیجۀ ظلم و ستم عمال سنجر و اعمال قدرت آنهـا بـر بـازار و    

هـا ذهـن    است کـه در بیشـتر ایـن تمثیـل     یادآوريلازم به . بینیم وضع مالیات بر مایحتاج عمومی مردم است، می



زند و ظالمانی چون سنجر و محمود غزنـوي از پنـد و    قم میرآلیست عرفا، پایان خوشی را براي هر حکایت  ایده
 .شوند نصیحت متنبه می

 )115: الف 1338عطار (. نیز حکایتی از سنجر و گداطبعی او آورده است نامه مصیبتدر 
اگـر  . سازد، آمـده اسـت   داستان پادشاهی که در کنار ملک پیرزنی قصري می نامه مصیبتدر حکایتی دیگر از 

چه در این حکایت، عطار بر آن است تا تأثیر دعاي مظلوم را بیـان کنـد، امـا از وجـود ظلـم و نـابرابري و قـرار        
 )113: همان(. گوید گرفتن کاخ در کنار کوخ سخن می

اکم بـر جامعـه و جـوري کـه لشـکریان و کـارگزاران       از حکایات دیگري که در آن عطار از ظلم و سـتم ح ـ 
دارند، سخن گفته و نتیجۀ آه مظلوم را مطرح کرده است، حکایت ظلـم غلامـان    حکومت بر مردم ضعیف روا می

رسند و گـاوي را کـه تنهـا     روزي غلامان ملکشاه در هنگام بازگشت از شکار به دهی می. ملکشاه به پیرزن است
روي پلـی انتظـار    ،پیـر زال درمانـده از ایـن ظلـم    . خورند کشند و می می ،یتیمان اوست زن و ممر درآمد یک بیوه
 :کشد آمدن ملکشاه را می

زـار    هـ راه مرغــ ــ ــپاهان ب ــوي اسـ ــاز مـــی سـ  آمـــد ملکشـــاه از شـــکار بـ
ــیش راه  ــی در پــ ــ زـاري و ده ــ ــاه    مرغـ ــام آن جایگ ــت ش ــزل وق ــرد من  ک
ــن بشــــتافتند   ــــد تـ ـــان چن ــاوي   از غلام ــار راه گــ ــر کنــ ــد بــ  یافتنــ
ــاز    هـ ن ــدش بـ ــد و بخوردن ــح کردن ــاز  ذب ــکرگاه بـ ــه لشـ ــه بـ ــد آنگـ  آمدنـ

ــاو ــود گـ ــیم ِ بـ ــی دل دو نـ  روز و شــب درمانــده بــا مشــتی یتــیم پیـــر زالـ
ــــن یتیمــــان اســــیر ــــوت او و ای  آن زمــان بــودي کــه دادي گــاو شــیر  ق

ــن در گــاـو مـــی ــد تـ  زیســـتند جملـــه بـــر پشـــتی او مـــی نگریســتـند چنـ
ــون  ــرزن را چـ ــد از آن  پیـ ــر آمـ  خبــر گشــت و بــه ســر آمــد از آن بـی  خبـ

ــود  جملـــه رـ و آه بـ ــ  پــیش آن پــل شــد کــه پــیش راه بــود ي شـــب در نفی
 )104ـ103: الف1338عطار (

اي پادشاه اگر بر سر این پل داد مـرا دادي کـه   : گشاید که گیرد و زبان به اعتراض می پیرزن راه بر ملکشاه می
 .پل صراط از تو داد خواهم خواستنجات یافتی وگر نه بر سر 

اي منفـور   ترتیب عوانان و شحنگان و محتسبان و عاملان حکومـت همیشـه در ادبیـات فارسـی چهـره      بدین
گوید در روز قیامت که هر کسی و شخصیتی شبیه به حیوان مشابه خـود محشـور    اند تا جایی که عطار می داشته

. شـوند  مانند سگ در قیامت حاضر مـی  ،اند ه کارگزاران حکومت ظالمشود، ظالمان شبیه به مور و عوانان نیز ک می
 )47: همان(

 :دهد عطار در تمثیلی دیگر نابرابري و عدم مساوات در مواهب اجتماعی، به ویژه تحصیل، را نشان می
ــی راز گفــت   ــت    شــبلی آن کـزـ مغـزـ معن ــاز گف ــرادر ب ــت از ب ــن حکای  ای
ــدر دبیرســـتان شـــهر ــود انـ ــت بـ ــان شـــهر    گفـ ــی یوســـف کنعـ  میرزایـ
ــد او  ـرـ نکـــویی نقـ ــد او    هـــر دو عـــالم بـ ــویی نق ــه گ ــر چ ــویی ه  در نک
ــب پـــیش اســـتاد آمـــده  ـهـ مکتـ  جملــه شــاگردان بـــه فریــاد آمـــده    او بـ



ــش ــود آنجـــا کـــودکی درویـ ی    حـــال بـ  ملـک و مـال   کفشگر بـودش پـدر بـ
ــد   تـش بمان رـ مسـ ــدشــد ز دســت داد  دل از عشــق آن پسـ ــر دســتش بمان  ب
هـ مکتــب میــر داد   کـــودکی را دیـــد پـــیش میـــرزاد     رفــت یــک روزي بـ

ــت   کیسـت ِ گفت ایـن کـودك بگـو تـا آن     ــود چیس ــگر مقص ــت آنِ کفش  گف
ــت آخــرـ شـــرم دار اي اوســـتاد  ــاد    گفـ ــون فت ــی چ ــا میرزای ــم ب ــه ه  او ب
ــت     ــا او نشس ــد ب ــون کن ــرزاده چ  طبــع او گیــرد دهــد همــت ز دســت  می

ــــودك  ـــب ک ـــرـد ادیـ ــداده را م ــ ــی  دل ــب نشســتن ب ــرد از مکت ــیب ک  نص
 )203ـ202: الف 1338عطار (

توان به اختلاف طبقاتی و تأثیرش در امـر تحصـیل در    گرچه این حکایت تمثیلی از عشق است، اما از آن می
 .جامعه پی برد

اي مسـکن   شیري در بیشه: هاي مولاناست یکی از بلندترین تمثیل مثنويداستان شیر و نخجیران در دفتر اول 
گذارنـد کـه    حیوانات با شیر قرار مـی . کند کنند، حمله می دارد و هر روز به حیواناتی که در آن جایگاه زندگی می

روزي قرعـه بـه   . اي از میان خود بـراي شـیر برگزیننـد و بـه شـیر تقـدیم کننـد        خود به قید قرعه هر روز طعمه
شـیر  . رود عمداً دیرتر از موعد مقرر به خـدمت شـیر مـی   . اندیشد اي می خرگوش چاره. افتد خرگوشی زیرك می

همراه با خرگوشی مثل خود قصـد ایـن    که دهد خرگوش پاسخ می. پرسد شود و علت تأخیر را می خشمگین می
شیرِ . خرگوش را به زور گرفتبر سر راه، شیري دیگر که در چاهی منزل دارد، آن . داشتم که خدمت شیر برسم

خواهـد تـا او را    خرگوش از شیر می. رود شود و به اتفاق خرگوش زیرك بر سر چاه می ماجرايِ ما خشمگین می
رود در حـالی کـه خرگـوش را در بغـل      شیر بر سر چاه می. در آغوش بگیرد که شیر در چاه به او آسیبی نرساند

گـذارد و   دن رقیب غاصب، خرگوش را بر زمین مییند و به گمان دبی دارد، عکس خود و خرگوش را در چاه می
 )1372ـ900/  1/  1375مولوي (. پرد براي پس گرفتن شکار خیالی به قعر چاه می

پـردازد، امـا بـه     هاي عرفانی از جمله جهد و توکل مـی  اگر چه مولانا در جاي جاي این داستان به بیان آموزه
نـوع  . دهد رد با ظالم و انحصارطلبی ستمکاران را نیز در این داستان نشان میطور ضمنی مفهوم ظلم و نوع برخو

 .گفتار و رفتار شیر نشانی از گفتار و رفتار ستمکاران دارد
برد و با اسـتفاده از ایـن حکایـت بـه از خـود بیگـانگی انسـان         مولانا از این تمثیل در دفتر ششم نیز سود می

ــی ــان را ه   مــــــــــ ــاط انســــــــــ ــت انحطــــــــــ ــردازد وعلــــــــــ ــین پــــــــــ  مــــــــــ
گوید بیشتر مردم حقیقـت انسـان    او می. زده است داند که از صفات جامعۀ ظلم از خودبیگانگی و عناد با خود می

او علـت سـقوط   . اسـاس اسـت   اند، معیاري ظاهري و بی شناسند، زیرا معیاري که براي شناخت خود نهاده را نمی
نـد و از خـود   رآدمیـان بـه خیـالات واهـی اند    : کنـد  چنین تحلیل مـی ) سقوط شیر به چاه(آدمیان را به حضیض 

عنـاد  . کننـد  شناختی حقیقی ندارند؛ در نتیجه به چاه دنیا و مظاهر آن که ظلم و ستم نیز از جمله آنند، سقوط مـی 
اي که میان ابناي دنیا حاکم است، در واقع عناد با خود است و هر تلاشی کـه بـراي آسـیب بـه دیگـري       جاهلانه



 .شاخه نشستن و بن بریدن است کنند، در حکم بر می
ــد ایـــن قـــرون    عکس خود را دید هر یـک چـه درون   در چــهـ دنیـــا فتادنـ

 )3144/  6/  1375مولوي (
یـابیم کـه    هاي عطار و مولانا و سایر عرفا و ادبا عارف دربـارة حکومـت سـتمکار، درمـی     با نگاهی به دیدگاه

دیگر اینکه نـوعی تقـدیرگرایی   . اند تمثیل حاکم و رعیت پذیرفتهتقریباً همه، همان رابطۀ شبان و رمه را به عنوان 
خورد و اگر جایی هـم اعتراضـی صـورت     و جبر اندیشی و تسلیم در برابر ظلم در برخی از این آثار به چشم می

هاي مقابله با ستم در این آثار ناله و نفـرین اسـت و نکتـه     یکی از راه. گرفته است، به شکل پند و نصیحت است
هـاي   بل ملاحظه در این آثار این است که بیشتر نویسندگان براي بیان ظلم و ستم و ترسیم چهرة ظالم از چهـره قا

با توجه بـه  . هشدار داده باشند خود کنند تا به طور غیر مستقیم به پادشاهان زمان اي استفاده می تاریخی و اسطوره
. کننـد  هاي خـود را جبـران مـی    شوند و ستم یحت متنبه میآلیستی عرفا، بیشتر این ظالمان با پند و نص نگرش ایده

هاي جالب توجه در ادبیات عرفانی بعد از دورة غزنوي این است که محمود غزنوي با وجود چهـره   یکی از نکته
هـا   در بیشتر تمثیـل  ،شود اش در تاریخ، اغلب مثبت نشان داده شده است، اگر ظلمی هم بدو نسبت داده می منفی

شاید چنین تصویري از محمود، یکی به دلیل سیمایی اسـت کـه او بـا بـه     . آید ان و تدارك آن برمیدر صدد جبر
اصطلاح غزوات خود در تاریخ از خود نشان داده است؛ یعنی خود را پادشاهی مقدس و متعصب وانمـود کـرده   

نۀ ادباي عـارف بـوده کـه از او    گرایا اند و دیگر همان نگاه آرمان است و فقها و علماي عصر نیز این را تأیید کرده
برخی از این حکایات و تمثیلات کـه سـلطان محمـود در آنهـا بـه عنـوان چهـرة        . شخصیتی آرمانی ساخته است
بـه   1383/  6/  1375و مولوي  276: الف 1338، عطار 156: ب 1338عطار : اند از وار عبارت آرمانی مطرح است، فهرست

 .بعد
 

 انحرافات اخلاقی
تـرین   یکـی از مهـم  . مسائلی که همواره جوامع نابسامان را درگیر کرده اسـت، انحرافـات اخلاقـی اسـت    یکی از 

ها آثار شوم آن در جامعۀ ما وجود داشته اسـت، انحرافـات جنسـی اسـت کـه       هاي اجتماعی که شاید قرن آسیب
نظربـازي مفـاهیم آشـناي    مفاهیمی چون شاهد، شـاهدبازي و  . توان در ادب فارسی مشاهده کرد بازتاب آن را می

تلقـی   ،لهأتلقی یونانیان از ایـن مس ـ . یکی یونان و دیگري ترك: شاهدبازي در ایران دو منشأ دارد. اند ادب عرفانی
و همین جنبه است که در ادبیـات عرفـانی مـا بسـیار بـدان       ،مثبت و فلسفی و برگرفته از نظریات افلاطون است

بـا  . نفی آن با ورود عناصر ترك از شرق به این سرزمین همراه بوده اسـت اما جنبۀ زمینی و م. پرداخته شده است
یابیم که نشانی از جنبۀ منفی شاهدبازي در ایـن دوره نیسـت، امـا بـا شـروع       سیري در ادبیات دورة سامانی درمی

معشـوق   وجـود . اند، این انحرافات معمول شده اسـت  نژاد بوده حکومت غزنویان در ایران و از آنجا که آنها ترك



سپاهی و لشکري به این واقعیت اشاره دارد که لشکر غزنوي از نیروهاي چند ملیتی و بـه ویـژه ترکـان، چـه بـه      
برد و این لشکریان تـرك، بیشـتر، صـفات جسـمی زیبـایی       صورت بنده و چه به صورت اسراي جنگی، بهره می

 )71، 44، 39: 1381یسا شم(. شده است و از جنبۀ جسمانی نیز به آنها نگریسته می اند داشته
هاي مسعود سـعد سـلمان کـه در وصـف معاشـیقی چـون        توان به شهرآشوب از بارزترین چنین نگرشی می

 )935ـ915: 1364مسعود سعد (. سروده شده است، اشاره کرد... لشکري، خباز، نقاش، صوفی و 
ینـی تـأویلی عرفـانی و والا    ي پلیـد زم اه ـ اگرچه ذهن زیباي عرفاي بزرگی چون عطار و مولانا از این عشق

دهنـدة شـیوع ایـن     ها و وجود معشوق مذکر در این حکایـات تـا حـدي نشـان     دارند، اما تنها وجود همین تمثیل
 .انحرافات در جامعۀ نابسامان این دوره است

ایـاز  شود، تمثیـل محمـود و    از مواردي که بسیار در تمثیل، چه در آثار عطار و چه در آثار مولانا، استفاده می
 .است

، به داستان پنهان کردن پوستین و چـارق ایـاز   نامه مصیبت، و عطار در مثنوياي در دفتر پنجم  مولانا طی قصه
 .کنند پردازند و از آن برداشتی عرفانی می می

گـردد، اگـر چـه     هاي آثار عطار با محوریت عشق حول معشوق مذکر می توان گفت همۀ تمثیل به جرأت می
شـاید یکـی از دلایـل وجـود ایـن      . (بازي آورده اسـت  ها را براي تأکید بر عشق الهی و پاك تمثیلعطار همۀ این 

 )رنگ بودن حضور زن در جامعه باشد ها کم تمثیل
ه مـی  : ، از این دست استنامه الهیحکایت فخرالدین گرگانی و غلام در  شـود؛   فخر گرگانی عاشق غلامِ شاه زمانـ

نگـرد و شـاه بـه     در مجلس بزم شاه، فخر در حال مستی به غلام مـی . یگانه است غلامی که چون یوسف در نکورویی
ه نمـی    یابد و غلام را به فخرالدین می فراست درمی رد از تـرس    بخشد، اما فخرالدین گرگانی غلام را با خود بـه خانـ بـ

 )83: ب 1338عطار (. اینکه مبادا شاه از بخشش خود پشیمان شود
نامـه آمـده    پرستی و نظربازي صـوفیانه را در بـر دارد در الهـی    که نوعی جمالحکایت عشق درویش به پسر 

 )97: ب 1338عطار (. است
: همـان (. شود وار به چند حکایت از این دست اشاره می تنها فهرست ،براي جلوگیري از به درازا کشیدن کلام

 )188 ـ186، 67ـ64، 62
وي  (. کنـد  هـا را بیـان مـی    مانه و به ویژه خانقـاه فساد حاکم بر ز ،هایی مولانا نیز با آوردن تمثیل /  2/  1375مولـ

ودگی   385گیرد از بیت  امیر را می 30داستان ایاز که جامگی /  6/ همان (، )2500ـ2497/  5/ همان (و  )3157ـ3155 به بعد و آلـ
، نوع نگاه به زن و جایگـاه او  آید که یکی از علل بروز این آسیب در اجتماع به نظر می. )به بعد 3843ها ابیات  خانقاه

سـرباز زدن از ازدواج در بـین برخـی از اهـل     . در جامعه و همچنین چگونگی ازدواج و مناسبات زناشویی است
 .زند ها به این انحرافات دامن می هایی چون خانقاه تصوف و عدم حضور زن در مکان



او در این بـاره و تفـاوت آن بـا تعبیـرات عطـار      اي که قابل ذکر است، زبان مولانا و تعبیرات  لهأدر اینجا مس
آمیـز و گـاهی رکیـک ایـن      آمیز ندارد، اما مولانا با زبانی هزل ها اصولاً نگاهی هزل گونه داستان عطار در این. است

در مجلس مثنوي که هر گونه مستمع هست، گوینده تا جـد  . این شیوة خاص مولاناست .کند ها را بیان می داستان
 .تواند هر گونه طبعی را خرسند سازد ه هم در نیامیزد، نمیو هزل را ب

هست باید تا حدي جوابگوي یـک حاجـت    مثنويبدون شک این گونه تعبیرهاي مستهجن و رکیک که در «
. انـد  جسـته  روانی خود او و مستمعانش بوده باشد که در این طرز بیان احیاناً وسیله و فرصتی براي رفع ملال مـی 

توان به دسـت آورد   هاي اجتماعی را هم می شناسی و واقعیت هاي روان اي نکته گاه پاره ها گه ن قصهبه علاوه از ای
هـا و مـدارس بـر     ناپذیري را که در محـیط خانقـاه   هاي چاره هاي سخت و محرومیت و حتی انعکاس محدودیت

این ملاحظات شاید رکاکـت  توان در این حکایت بررسی کرد و  شده است، می واردان تحمیل می نوسالکان و تازه
 )418 ـ417: 1374کوب  زرین(. »و ابتذال برخی از آنها را تا حدي در نظر اهل اخلاق و عفاف قابل اغماض سازد

گنجد، عنوان برخی از ایـن   ها در این مقاله نمی هاي اجتماعی برگرفته از تمثیل از آنجا که آوردن همۀ واقعیت
 :کنیم وار بیان می تسمولانا را فهر مثنويگوناگون در آثار عطار و  هاي استخراج شده از حکایات واقعیت

. )39ـ ـ27: ب 1338عطـار  ( نامـه  الهیـ نگاه خاص به زن و وضعیت زنان در این دوره، در حکایت زن پارسا در 
گوید که چون شویش به سـفر رفتـه اسـت، هـیچ امنیتـی در جامعـه        در این داستان عطار از زنی پارسا سخن می

شـود و مـورد    کند، رانده مـی  را دارد و چون مقاومت می اورسد، قصد تجاوز به حرمت  رد و هر که از راه میندا
 .تواند امنیت داشته باشد که خود را به شکل مرد بیاراید گیرد و در جایی می تهمت و اهانت قرار می

 )1765ـ1758ابیات  /1375/6مولوي (ـ نداشتن استقلال شخصیتی و اقتصادي زن در عصر مولانا 
بـه   1727ابیـات  : همـان (. کـرد  ـ نوع نگاه و سخن گفتن با زنان و جواب زن به مردي که از میان زنان عبور مـی 

 )بعد
عدم اسـتقلال اقتصـادي زن و وابسـتگی او را بیـان      ،وگوي زن و شوهري ـ مولانا در حکایتی با آوردن گفت

 .کند نواده تصریح میدارد و تأثیر این وابستگی را بر روابط خا می
ه بعـد   2616ابیـات  / 1/همان(ناك براي خلیفه  اي آب بوي ـ داستان زن اعرابی و همسرش و هدیه بردن کوزه . )بـ
توان از این داسـتان مناسـبات زناشـویی حـاکم      شود، اما می در این تمثیل اگر چه مسائل سترگ عرفانی مطرح می

 .بر زمان را نیز دریافت
 )60 ـ 55 /1375/4مولوي (ـ نگاه منفی به عسس و عوان در آثار ادبی 

 )به بعد 3611 /2/همان(. زبان ـ بیان اختلافات مذهبی در تمثیل انگور خریدن عرب و ترك و رومی و فارسی
 
 نتیجه



اگر چه محـور ادبیـات   . یابیم هاي اجتماعی زمانشان را درمی واقعیت ،هاي آثار عطار و مولانا با نگاهی موشکافانه در تمثیل
هـا   توان از ظاهر تمثیل مایه، برتري عالم غیب بر عالم شهادت است، باز هم می عرفانی، به ویژه در آثار این دو شاعر گران

بهـی ملمـوس    یـل را مشـبه  اجتماع شاعر را شناخت، چه اگـر تمث  ،هاي عرفانی هستند و انتخاب موضوعاتی که حامل پیام
هایی به عنوان مثل استفاده کند که براي مخاطـب او   براي یک مشبه معقول بدانیم، شاعر ناگزیر است از حکایات و داستان

هـاي عرفـانی و    خود، خواننده را به دریافـت مسـائلی بـیش از آمـوزه     ،هایی پس انتخاب چنین داستان. شناخته شده باشد
هـا از آنـان    هاي اجتمـاعی اسـت کـه تمثیـل     کند و آن هم واقعیت جربیات شخصی عارفانه نایل میهاي آن جهانی و ت پیام

ظلـم و جـور حـاکم بـر زمانـه،      : هایی دست یافـت  توان به چنین واقعیت هاي عطار و مولانا می در تمثیل. اند برگرفته شده
هـاي   وع نگاه خاص به زن، تلقی خاص از چهـره عدالتی و نابسامانی اجتماعی و اقتصادي، فساد و انحرافات اخلاقی، ن بی

اي، نگاه منفی به عوانان و عسسان و اصولاً کارگزاران حکومت ظالم، مناسبات فئودالیسـتی در اجتمـاع    تاریخی یا اسطوره
 ... .و 
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یه کانـت او غیـر حسـیه    س ـفهمه لاستخراج الصدره المنتزعه من امور متعـدده ح اسطع و من ثم یحتاج الی کد الذهن فی 
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